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لازم به توضیح اســت که حذف 
اخیر  در سال‌های  نامعتبر  قوانین 
در مجلس شورای اسلامی پیگیری 
و با رفت‌وبرگشــت‌های بین قوه 
مقننه و شــورای نگهبان، بخش 
نامعتبر حذف شده  قوانین  عمده 
بالای  تعداد  این حال،  با  اســت. 
قوانین و احکام معتبر و همچنین 
می‌دهد؛  نشــان  جهانی  تجارب 
ساده‌سازی مقررات به معنای حذف 
صرف قانون نیست؛ بلکه نیازمند 
بازبینی مســتمر، حذف مقررات 
زائد و اصلاح قواعد ناکارآمد است.

تنقیح قوانین باید از یک فعالیت 
صرفا حقوقی به بخشی از سیاست 
اقتصادی تبدیل شــود. در واقع 
تلاش کشورها برای تبدیل نشدن 
دولت و حاکمیت به کارخانه تولید 
مقررات نیز ناظر بر همین مسئله 
است؛ یعنی مقررات جدید گاهی 
نه‌ فقط تســهیل‌کننده نیستند، 
بلکــه در کنار قوانیــن موجود 
تعارض ایجاد کرده و بر سردرگمی 
فعــالان اقتصــادی می‌افزایند.

افزایش قیمت‌ها، شیوه تقاضای 
داده  تغییر  نیز  را  مشــتریان 
می‌گوید:  فروشنده  یک  است. 
»تعداد مشــتریانی که درباره 
شــرایط خرید اقساطی سؤال 
است.  یافته  افزایش  می‌کنند؛ 
برخی خریــداران حتی پیش 
کالا،  مشــخصات  پرسیدن  از 
درباره میــزان پیش‌پرداخت و 
می‌کنند.« سؤال  اقساط  تعداد 

یکــی دیگر از فروشــندگان 
قدرت  کاهش  خانگــی،  لوازم 
مهم‌ترین  را  خانوارهــا  خرید 
مشــکل فعلی بازار می‌داند. او 
می‌گوید: »مشتریان همچنان به 
و  می‌کنند  مراجعه  فروشگاه‌ها 
قیمت می‌گیرند، اما فاصله میان 
قیمت‌گیری و خرید قطعی نسبت 
است.« بیشتر شده  گذشته  به 

در گزارش مربوط به بودجه سال 
1405، واردات 3 میلیون تن گندم 
راهبردی  تأمیــن ذخایر  برای 
پیش‌بینی شده و هزینه آن نیز 
مورد  منابع  از  بخشی  به‌عنوان 
نیاز دولت مطرح شده است این 
در حالی است که در سال جاری 
اعلام شــده بود که در تولید 
هستیم. خودکفا  محصول  این 

نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت خرید از شرکت‌ها باعث شده فروشندگان 
علاوه‌بر قیمت کالای موجود در انبار، نگران هزینه جایگزینی آن نیز 
باشند؛ به بیان دیگر، مسئله فقط قیمت فروش کالای موجود نیست، 
بلکه این است که فروشنده پس از فروش آن، با چه هزینه‌ای می‌تواند 

کالای مشابهی را جایگزین کند.

اهمیت مسئله امنیت غذایی در شرایط جنگی بیش از گذشته است. 
در چنین شرایطی، امنیت غذایی تنها به میزان تولید در پایان فصل 
برداشت وابسته نیست؛ دسترسی به نهاده‌ها، توان مالی کشاورزان، 
استمرار کشت، خرید به‌موقع محصول داخلی و امکان تشکیل ذخایر 

مطمئن نیز از اجزای اصلی آن محسوب می‌شوند.

بررسی وضعیت قوانین و احکام قانونی در ۹ حوزه صنعت، کشاورزی و 
منابع طبیعی، معدن، تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، حمل‌ونقل، 
بیمه، کار و تأمین اجتماعی نشــان می‌دهد که در طرح تنقیح قوانین 
و مقررات کشور که از ســوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی 
انجام شده، در مجموع 6452 قانون و ۴۱ هزار و ۵۷۶ حکم قانونی در 
این حوزه‌ها شناسایی شده است. از این تعداد، 2451 قانون و ۱۲ هزار 
و ۷۰ حکم قانونی در زمره قوانین و احکام نامعتبر قرار گرفته‌ اســت.

بــازار لــوازم خانگی در شــرایطی با افزایش 
قیمت‌ها و کاهش قــدرت خرید خانوارها مواجه 
است که تقاضا برای خرید این کالاها نیز تحت‌تأثیر 
شرایط اقتصادی کاهش یافته است؛ وضعیتی که 
این پرســش را مطرح می‌کند: »چرا با وجود افت 
تقاضا، قیمت لوازم خانگی همچنان افزایش می‌یابد 
و چه عواملی موجب شده خانوارها خرید این کالاها 

را به تعویق بیندازند؟«
در نخســتین گزارش این پرونده، به ســراغ 
فروشــندگان و فعالان مراکز عرضه لوازم خانگی 
رفته‌ایم تا از نگاه آنان، وضعیت فروش، تغییر رفتار 
مشتریان، نوسان قیمت‌ها و چالش‌های تأمین و 

فروش کالا را بررسی کنیم.
در ادامه ایــن پرونده، دیدگاه تولیدکنندگان 
درباره هزینه‌های تولید، مواد اولیه و عوامل مؤثر 
بر قیمت نهائی کالا و همچنین روایت خریداران 
از کاهش قدرت خرید، تغییر اولویت‌های مصرفی 
و دلایل به تعویق انداختــن خرید لوازم خانگی 
منتشر خواهد شد تا ابعاد مختلف این بازار از نگاه 
سه ضلع اصلی آن، یعنی فروشنده، تولیدکننده و 

مصرف‌کننده، مورد بررسی قرار گیرد.
در بازار لــوازم خانگی امین‌حضور، ویترین‌ها 
همچنان پر از کالاهایی است که روزگاری خرید 
آن‌هــا برای بســیاری از خانواده‌ها چندان دور از 
دسترس نبود؛ اما حالا افزایش قیمت‌ها و کاهش 
قــدرت خرید، فاصلــه میان تمایل بــه خرید و 
توان پرداخت را بیشــتر کرده است. مشتریان به 
فروشــگاه‌ها مراجعه می‌کنند، قیمت مدل‌های 

مختلف را می‌پرســند و گاهی پــس از چند بار 
مقایســه، بدون خرید از مغازه خارج می‌شــوند؛ 
اتفاقی که به گفته فروشــندگان، بیش از گذشته 

تکرار می‌شود.
قیمت‌ها؛ از روزانه تا لحظه‌ای

یکی از فروشــندگان لوازم خانگی، وضعیت 
قیمت‌ها را بی‌ثبات توصیف می‌کند. به گفته وی، 
برخلاف گذشــته که قیمت یک کالا برای چند 
روز مشخص بود، اکنون در برخی موارد فروشنده 
هنگام مراجعه مشتری مجبور است قیمت را دوباره 

از شرکت یا تأمین‌کننده استعلام کند.
نوســانات نــرخ ارز و تغییر قیمــت خرید از 
شرکت‌ها باعث شده فروشندگان علاوه‌بر قیمت 
کالای موجود در انبار، نگران هزینه جایگزینی آن 
نیز باشند؛ به بیان دیگر، مسئله فقط قیمت فروش 
کالای موجود نیست، بلکه این است که فروشنده 
پس از فروش آن، با چه هزینه‌ای می‌تواند کالای 
مشابهی را جایگزین کند. در برخی موارد ممکن 
است مشــتری صبح قیمت کالایی را بپرسد اما 
هنگام بازگشت در همان روز، فروشنده ناچار باشد 

قیمت را دوباره استعلام کند.
بررسی روند قیمتی لوازم خانگی ایرانی

بررســی روند قیمت دو مدل از لوازم خانگی 
ایرانی در فاصله شــهریور تا مهر ۱۴۰۵، افزایش 
محسوس قیمت‌ها را نشان می‌دهد. میانگین قیمت 
ماشین لباسشویی هشت کیلویی یک برند داخلی 
در نیمه شــهریور حــدود ۷۰ میلیون و ۳۴ هزار 
تومان بوده اما در ۱۸ مهر به حدود ۷۵ میلیون و 

۳۹۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی این مدل در 
مدت یک ماه بیــش از پنج میلیون و ۳۵۶ هزار 
تومان گران شــده که معادل رشد حدود هفت و 

شش دهم درصدی است.
افزایش قیمت در یخچال بیشــتر بوده است. 

میانگیــن قیمت مدلی دیگــری از یخچال‌فریزر 
تولید داخل در نیمه شهریور حدود ۱۴۵ میلیون 
و ۱۲۸ هزار تومان ثبت شده، در حالی که قیمت 
همین مدل در نیمه مهر به حدود ۱۶۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، این 
یخچال در مدت حدود یک ماه بیش از ۱۶ میلیون 
و ۳۷۱ هزار تومان افزایش قیمت داشته؛ رشدی 

معادل حدود 11 و سه دهم درصد.
بررســی تغییرات قیمت برخی لوازم خانگی 
خارجی نیز از افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. برای 
نمونه، میانگین قیمت ماشین لباسشویی ۹ کیلویی 
یک برند خارجی در دهم شــهریور ۱۴۰۵ حدود 
۲۹۹ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان بوده که این رقم 
در دهــم مهر به حدود ۳۱۲ میلیون و ۲۶۹ هزار 
تومان رسیده است. بر این اساس، قیمت این کالا 

در فاصله حدود یــک ماه، بیش از ۱۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان، معادل حدود چهار و یک دهم 

درصد، افزایش یافته است.
افزایــش قیمت در برخی کالاهــای گران‌تر 
محسوس‌تر بوده است. میانگین قیمت یک مدل 

یخچال‌فریزر سایدبای‌ســاید اول شهریور حدود 
۳۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شــده، در 
حالــی که این رقم در دهــم مهر به حدود ۴۵۲ 
میلیــون و ۳۹۱ هزار تومان رســیده اســت. به 
ایــن ترتیب، قیمت این کالا در فاصله حدود ۴۰ 
روز، نزدیک به ۷۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، 
 معــادل حدود ۲۰ و ســه دهم درصــد، افزایش 

یافته است.
فشــار افزایش هزینه‌ها تنها به سطح فروش 
محدود نمی‌شود. با استناد به معاملات بورس کالا، 
قیمت برخی مواد اولیه مورد استفاده در صنعت 
لوازم خانگی طی یک ســال افزایش چشمگیری 
داشته است؛ به‌طوری‌که قیمت پلی‌پروپیلن 296 
و ســه دهم درصد، ورق رنگی 191 و ســه دهم 

درصد و مواد اولیه ABS حدود 188 و نیم درصد 
افزایش یافته است.

افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند بر هزینه‌های 
تولید اثر بگذارد؛ هرچند میزان تاثیر آن بر قیمت 
نهائی هر محصول به عوامل دیگری از جمله هزینه 

تولید، واردات، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا نیز 
بستگی دارد.

ویترین‌های پر و خریدار کم
یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی، کاهش 
قدرت خرید خانوارها را مهم‌ترین مشــکل فعلی 
بازار می‌داند. او می‌گوید: »مشتریان همچنان به 
فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و قیمت می‌گیرند، اما 
فاصله میان قیمت‌گیری و خرید قطعی نسبت به 

گذشته بیشتر شده است.«
بسیاری از مشتریان پس از اطلاع از قیمت‌ها، 
خرید خــود را به تعویق می‌اندازند یا به ســراغ 
مدل‌های ارزان‌تر می‌روند. این وضعیت در خرید 
جهیزیــه نیز دیده می‌شــود؛ به‌طوری‌که برخی 
خانواده‌هــا به‌جای تهیه همزمان چند قلم کالای 

اصلی، خرید را به مراحل مختلف تقسیم می‌کنند 
و ابتدا وسایل ضروری‌تر را در اولویت قرار می‌دهند.
یکی از فروشندگان بازار نیز می‌گوید: »فروش 
روزانــه به حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم ســطح 
معمول گذشته رسیده است.« این آمار به تجربه 
یک فروشنده مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را به 
کل بازار تعمیم داد، اما در کنار روایت دیگر فعالان 
صنفی، تصویری از دشوارتر شدن فروش در شرایط 

فعلی ارائه می‌کند.

افزایش تقاضای خرید اقساطی
افزایش قیمت‌ها، شیوه تقاضای مشتریان را نیز 
تغییر داده است. یکی دیگر از فروشندگان می‌گوید: 
»تعداد مشتریانی که درباره شرایط خرید اقساطی 
سؤال می‌کنند؛ افزایش یافته است. برخی خریداران 
حتی پیش از پرسیدن مشخصات کالا، درباره میزان 

پیش‌پرداخت و تعداد اقساط سؤال می‌کنند.«
با این حال، فروش اقساطی در شرایط بی‌ثباتی 
قیمت‌ها برای همه فروشندگان امکان‌پذیر نیست. 
یکی از فعالان بــازار در این باره توضیح می‌دهد 
فروشــنده‌ای که امــروز کالا را تحویل می‌دهد و 
قرار است بهای آن را طی چند ماه دریافت کند، 
نمی‌تواند با اطمینان پیش‌بینی کند که در زمان 
وصول اقساط، با مبلغ دریافتی تا چه اندازه قادر به 

جایگزینی کالای فروخته‌شده خواهد بود.
به گفته برخی فروشندگان، همین نگرانی باعث 
شده فروش اقساطی را محدود کنند یا موقتاً کنار 
بگذارند؛ چراکه ممکن است تا زمان دریافت کامل 
وجه، قیمت تأمین مجدد کالا به میزان قابل‌توجهی 
افزایش پیدا کند. به این ترتیب، خرید اقســاطی 
که برای بخشــی از خانوارهــا راهی برای جبران 
کاهش قدرت خرید محســوب می‌شود، خود با 
مانعی جدی روبه‌رو شده است؛ از یکسو مشتری 
توان خرید نقدی ندارد و از سوی دیگر، فروشنده 
نیز در شــرایط نوسان قیمت‌ها تمایل کمتری به 

فروش اقساطی نشان می‌دهد.
مسئله؛ کاهش قدرت خرید

مجموع اظهــارات فروشــندگان و داده‌های 
منتشرشــده، تصویری از بازاری ارائه می‌کند که 
در آن، مسئله اصلی صرفاً کمبود کالا نیست؛ بلکه 
کاهش قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی قیمت‌ها 

نیز بر معاملات تأثیر گذاشته است. 
در چنین شــرایطی، افزایــش مراجعه برای 
اســتعلام قیمت لزوما به افزایــش فروش منجر 
نمی‌شــود. برخی مشــتریان خرید را به تعویق 
می‌اندازند، برخی به سراغ کالاهای ارزان‌تر می‌روند 
و گروهــی نیز برای تأمین هزینه خرید، به دنبال 
شرایط اقساطی هستند؛ راهکاری که خود به دلیل 
نگرانی فروشندگان از افزایش قیمت‌ها با محدودیت 

مواجه شده است.
بازار لوازم خانگی در شرایطی قرار گرفته که 
از یکســو هزینه تأمین کالا و مواد اولیه افزایش 
یافته و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرف‌کننده 
با همان ســرعت رشــد نکرده اســت. ادامه این 
وضعیت می‌تواند فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی 
فروشندگان و توان مالی خریداران را بیشتر کند؛ 
فاصلــه‌ای که نتیجه آن، به گفتــه فعالان بازار، 
کاهش معاملات و دشوارتر شدن فروش در یکی 

از بازارهای مهم مصرفی خانوارهاست.
ایسنا

۶۴۰۰ قانون و ۴۱ هزار حکم
گرفتاری تولید در میدان چه‌کنم؟

بازار لوازم خانگی زیر سایه قیمت‌ها

اخیرا سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد با انتقاد 
از حجم بالای قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های 
دولتی، از تبدیل شدن دولت و حاکمیت به کارخانه 
تولید مقررات انتقاد کرده است. به گفته او، صدور 
مــداوم مقررات جدید، در مــواردی حتی با هدف 
تســهیل امور، به دلیل تعــارض و تزاحم با قوانین 
موجود موجب افزایش سردرگمی تولیدکنندگان و 
تجار و ایجاد مانع در فعالیت بخش خصوصی شده 
است. وزیر اقتصاد تأکید کرده که تنقیح قوانین، رفع 
تعارض مقررات و ارتقای کیفیت قوانین جدید برای 

بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است.  
گزارش حاضر به بررسی نتایج پژوهش‌های طرح 
تنقیح قوانین و مقررات کشور که از سوی معاونت 

قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شده پرداخته 
است. طبق نتایج طرح مذکور، در ۹ حوزه صنعت، 
کشــاورزی و منابع طبیعی، معدن، تجارت، میراث 
فرهنگی و گردشگری، حمل‌ونقل، بیمه، کار و تأمین 
اجتماعی که مستقیماً و غیرمستقیم با حوزه تولید و 
بخش خدمات مرتبط هستند، نشان می‌دهد حدود 
۳۸ درصــد از قوانین و ۲۹ درصد از احکام قانونی 

شناسایی‌ شده در این ۹ حوزه، نامعتبر هستند.  
لازم به توضیح است که حذف قوانین نامعتبر در 
سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی پیگیری و 
با رفت‌وبرگشت‌های بین قوه مقننه و شورای نگهبان، 
بخش عمده قوانین نامعتبر حذف شده است. با این 
حال، تعداد بالای قوانین و احکام معتبر و همچنین 
تجارب جهانی نشان می‌دهد؛ ساده‌سازی مقررات 
به معنای حذف صرف قانون نیســت؛ بلکه نیازمند 
بازبینی مستمر، حذف مقررات زائد و اصلاح قواعد 

ناکارآمد اســت. این فرآیند باید همگام با تغییرات 
اقتصادی و فناوری ادامه یابد تا بار اداری کاهش و 

محیط کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیرتر شود. 
6400 قانون و 41 هزار حکم در تولید!

بررســی وضعیت قوانین و احکام قانونی در ۹ 
حوزه صنعت، کشــاورزی و منابع طبیعی، معدن، 
تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، حمل‌ونقل، 
بیمه، کار و تأمین اجتماعی نشــان می‌دهد که در 
طرح تنقیح قوانین و مقررات کشــور که از سوی 
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شده، 
در مجموع 6452 قانــون و ۴۱ هزار و ۵۷۶ حکم 
قانونی در این حوزه‌ها شناسایی شده است. از این 
تعــداد، 2451 قانون و ۱۲ هزار و ۷۰ حکم قانونی 

در زمره قوانین و احکام نامعتبر قرار گرفته‌ اســت. 
بــه این ترتیب، حدود ۳۸ درصــد از قوانین و ۲۹ 
درصد از احکام قانونی شناســایی‌ شــده در این ۹ 

حوزه نامعتبر است.
در میــان حوزه‌هــای مورد بررســی، صنعت 
بیشترین حجم احکام قانونی را به خود اختصاص 

داده است؛ به ‌طوری ‌که از مجموع ۱۲ هزار و ۱۵۵ 
حکم قانونی این حوزه، 6387 حکم نامعتبر اعلام 
شده است. در این حوزه همچنین از مجموع ۱۴۵۰ 

قانون، ۵۹۳ قانون در وضعیت نامعتبر قرار دارد. 
در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیز ۱۷۰۶ 
قانون و ۱۱ هزار و ۴۵ حکم قانونی شناسایی شده 
کــه به ‌ترتیب ۷۷۷ قانــون و ۱۴۶۱ حکم نامعتبر 
است. این حوزه از نظر تعداد کل قوانین، بیشترین 
حجم قوانین را در میان حوزه‌های مورد بررسی دارد. 
در حــوزه حمل‌‌ونقل از مجموع ۱۱۵۹ قانون و 
7381 حکم قانونی، به ‌ترتیب ۲۱۰ قانون و ۱۱۲۷ 
حکم نامعتبر تشخیص داده شده است. در میراث 
فرهنگی و گردشگری نیز از مجموع ۵۵۹ قانون و 

2019 حکم، ۲۹۶ قانــون و ۱۰۱۶ حکم در زمره 
قوانیــن و احکام نامعتبر قرار دارد. در حوزه معدن 
نیز ۶۱۹ قانون و 2919 حکم قانونی شناسایی شده 
که از این میــان ۲۵۸ قانون و ۸۲۵ حکم نامعتبر 
اعلام شده است. در حوزه تجارت هم با وجود آنکه 
فقط ۸۴ قانون شناسایی شده، تعداد احکام قانونی 

به 2211 مورد می‌‌رســد؛ از این تعداد، ۱۹ قانون و 
۱۶۵ حکم نامعتبر است. 

در ســه حوزه دیگر، یعنــی بیمه، کار و تأمین 
اجتماعی نیز که به شکل‌های مختلف با حوزه تولید 
و خدمات کشور مرتبط است؛ حجم قابل ‌توجهی از 
مقررات شناســایی شده. در حوزه بیمه، از مجموع 
۲۹۱ قانون و ۱۶۹۴ حکم قانونی، به ‌ترتیب ۲۳ قانون 
و ۲۴۲ حکم نامعتبر است. در حوزه کار، ۱۸۶ قانون 
و ۱۰۴۲ حکم شناســایی شده که از این میان ۷۹ 
قانون و ۳۵۴ حکم نامعتبر است. همچنین در حوزه 
تأمین اجتماعــی، از مجموع ۳۹۸ قانون و ۱۱۱۰ 
حکم، ۱۹۶ قانــون و ۴۹۳ حکم در زمره مقررات 

نامعتبر قرار دارد. 

3 پیامد مهم تورم قوانین
این نکته را باید متذکر شــد که هیچ اقتصادی 
بدون قانون و مقررات نمی‌‌تواند به ‌درســتی عمل 
کنــد و حوزه‌هایی مانند حقــوق مالکیت، رقابت، 
محیط‌زیســت و ایمنی به چارچــوب قانونی نیاز 
دارند. بنابراین، مسئله »قانون بد« یا »هرچه قانون 
کمتر، بهتر« نیســت، بلکه مشــکل زمانی ایجاد 
می‌شــود که مقررات جدید بدون بازبینی و حذف 
قواعد قبلی انباشــته شوند و مجموعه‌ای از قوانین 
و دســتورالعمل‌های متعارض، هم‌پوشان و قدیمی 

شکل بگیرد. 
در واقــع در اقتصاد کارآمــد، قانون باید قواعد 
روشــن و قابل پیش‌بینی ایجاد کند اما پیچیدگی 
و تغییر مداوم مقررات، قانون را از ابزار تنظیم‌گری 
به هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌کند. 
بنابراین مسئله فقط تعداد قوانین نیست، بلکه حجم، 

پیچیدگی، تعارض و به‌روز نبودن آنهاست. در ادامه، 
سه پیامد تورم قوانین بررسی می‌شود. 

اولیــن پیامد، افزایش هزینــه ورود به فعالیت 
اقتصادی اســت. هر مقرره می‌تواند برای کارآفرین 
بــه معنای صرف زمان، دریافت مجوز، اســتخدام 
نیروی متخصــص و تحمل هزینه‌هــای حقوقی 
و اداری باشــد. تعدد مجوزهــا و احتمال تعارض 
مقــررات، منابع ســرمایه‌گذار را به جای توســعه 
تولید، صرف فرآیندهای اداری می‌کند و در نهایت، 
عدم‌ قطعیت مقرراتی به مانعی برای سرمایه‌گذاری 

تبدیل می‌شود. 
پیامد دوم اینکه تغییر شــرایط رقابت به زیان 
بنگاه‌های کوچک‌تر است. شرکت‌های بزرگ معمولا 
واحدهــای حقوقی و مالی دارند و می‌توانند هزینه 
تغییرات مقرراتی را مدیریت کنند اما برای بنگاه‌های 
کوچک، همان الزامات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از 
 OECD منابع مالی و مدیریتی را مصرف کند. سازمان
نیز تأکید کرده کــه بنگاه‌های کوچک‌تر به دلیل 
ظرفیت کمتر بــرای مدیریت پیچیدگی مقرراتی، 

معمولا با هزینه‌های بیشتری مواجه‌اند. 
پیامد سوم، گســترش فعالیت‌های غیررسمی 
است. هرچه فعالیت رسمی از نظر هزینه و سهولت 
با فعالیت غیررســمی فاصله بیشتری داشته باشد، 
انگیزه خروج از چارچوب رســمی افزایش می‌یابد. 
بانک جهانی نیز بر ارتباط پیچیدگی مقررات شروع 
کسب‌وکار با سطوح بالاتر، غیررسمی‌ شدن فعالیت‌ها 
و فساد تأکید کرده است. بنابراین، مقررات اضافی 

می‌تواند علاوه‌بر افزایش هزینه بنگاه‌ها، شــفافیت 
اقتصادی، پایه مالیاتی و رقابت سالم را نیز تحت‌تأثیر 

قرار دهد.
 تجربه جهانی؛ کاهش بار مقرراتی

مسئله تورم قوانین فقط مختص ایران نیست. 
تجربــه کشــورهای مختلف نشــان می‌دهد که 
ساده‌ســازی مقــررات و کاهش بــار اداری، یک 
فرآیند مســتمر حکمرانی است. سازمان همکاری 
اقتصــادی و توســعه )OECD( نیــز در گــزارش 
۲۰۲۶ خود بر همین مســئله تأکید کرده است. بر 
اســاس این گزارش، انباشت مقررات در بسیاری از 
کشورها موجب افزایش حجم و پیچیدگی الزامات، 
فرآیندهای انطباق و تکالیف اداری شده و می‌تواند 
پویایــی اقتصادی و بهــره‌وری را کاهش دهد. در 
همین گزارش، ۷۲ درصد دولت‌های مورد بررسی 
و ســازمان‌های بخــش خصوصــی در ۹۰ درصد 
کشورها، سطح مقررات و بروکراسی را بیش از حد 

ارزیابی کرده‌اند. 
سازمان OECD اعلام کرده، برنامه‌های کاهش 
بــار اداری از دهه ۱۹۸۰ در کشــورهای مختلف 
دنبال شــده و از ســال ۲۰۲۲ تاکنون، ۹۱ درصد 
دولت‌های مورد بررســی اقداماتی برای کاهش بار 
مقرراتی آغاز کرده‌اند. این اقدامات از ساده‌ســازی 
فرآیندها تا بازبینی مقررات موجود و حذف قواعد 

زائد را دربرمی‌گیرد. نکته مهم آن اســت که هدف 
این سیاست‌ها الزاما کم کردن تعداد قوانین به هر 
قیمت نیست؛ بلکه مسئله، ایجاد قوانین منسجم، 
 OECD شفاف، متناسب و قابل پیش‌بینی است. حتی
نیز هشدار می‌دهد که حذف مقطعی چند مقرره، 
بدون اصلاح فرآیند تولید مقررات جدید، می‌تواند 
پس از مدتی دوباره به انباشت مقررات منجر شود. 

مدیریت موجودی قوانین
از این منظر، تنقیح قوانین باید از یک فعالیت 
صرفا حقوقی به بخشی از سیاست اقتصادی تبدیل 
شود. در واقع تلاش کشــورها برای تبدیل نشدن 
دولت و حاکمیت به کارخانه تولید مقررات نیز ناظر 
بر همین مسئله است؛ یعنی مقررات جدید گاهی 
نه‌ فقط تسهیل‌کننده نیستند، بلکه در کنار قوانین 
موجود تعارض ایجاد کرده و بر سردرگمی فعالان 

اقتصادی می‌افزایند. 
بنابرایــن اقتصاد ایران بــرای افزایش تولید و 
سرمایه‌گذاری صرفا به مشوق‌های جدید نیاز ندارد؛ 
بخشی از سیاست حمایت از تولید می‌تواند حذف 
موانعی باشد که در طول زمان در ساختار مقرراتی 
ایجاد شده‌اند. هر قانون جدید باید علاوه‌بر مسئله‌ای 
که حــل می‌کند، از منظر هزینــه‌ای که به بنگاه 
تحمیل می‌کند، باید نسبت آن با مقررات موجود و 
امکان حذف یا ادغام قواعد قبلی نیز ارزیابی شود. 
در نهایت مسئله ایران صرفاً زیاد بودن قوانین نیست، 
بلکه مسئله چرخه‌ای است که در آن مقررات جدید 
بر مقررات قبلی انباشته می‌شوند و قواعد متعارض 
در کنــار یکدیگر باقی می‌ماننــد و قوانین قدیمی 
بدون ارزیابی مجدد به حیات خود ادامه می‌دهند. 
نتیجــه این چرخه، افزایش هزینــه ورود، کاهش 
پیش‌بینی‌پذیری، فشار بیشتر بر بنگاه‌های کوچک 
و انتقال بخشی از منابع مدیریتی و مالی از تولید و 

سرمایه‌گذاری به انطباق اداری است. 
از این منظــر، طرح‌های مربوط به فهرســت 
قوانین و احکام نامعتبر را نباید صرفا پروژه‌ای برای 
مرتب‌ســازی نظام حقوقی دانست. اگر این فرآیند 
بــه حذف واقعــی مقررات زائد، رفــع تعارض‌ها و 
اصلاح قواعد نامتناسب منجر شود، می‌تواند بخشی 
از سیاســت کاهش هزینه تولیــد و بهبود محیط 

کسب‌وکار باشد.
اقتصاد معاصر 

سال زراعی جدید آغاز شده، اما وضعیت مالی 
و اقتصادی کشاورزانی که باید برای کشت پیش 
رو، بخصوص در حوزه محصولات اساســی آماده 
شــوند، هنوز تعیین تکلیف نشده است. بخشی 
از گندم‌کاران همچنــان در انتظار دریافت بهای 
محصولی هستند که به دولت تحویل داده‌اند و از 
سوی دیگر، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 
زراعــی 1405-1406 نیز به مرحله اعلام نهائی 

نرسیده است.
در چنین شرایطی، کشاورز نه از تسویه کامل 
محصول سال گذشته اطمینان دارد و نه می‌تواند 
درآمد خود از کشــت جدید را بر مبنای قیمتی 
مشــخص محاســبه کند. این وضعیت در حالی 
ادامه دارد که زمان آماده‌سازی زمین، تأمین بذر 
و نهاده‌ها و آغاز کشــت را نمی‌توان با زمان‌بندی 

پرداخت‌های دولتی تنظیم کرد.
کشاورز برای شروع یک فصل تولید به نقدینگی 
نیــاز دارد و وقتی پول محصــول قبلی به‌موقع 
پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که توان او برای 
تأمیــن هزینه‌های فصل جدید کاهش پیدا کند. 
مانند کود و سم نیز می‌تواند فشار بر تولیدکننده در کنار این مسئله، دشــواری تأمین نهاده‌هایی 

را بیشتر کند.
مطابــق قانون اصلاح قانــون تضمین خرید 
محصولات اساسی کشــاورزی، جلسات شورای 
قیمت‌گــذاری و اتخــاذ سیاســت‌های حمایتی 
محصولات اساسی کشاورزی باید دست‌کم سه ماه 
پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها 
حداکثر تا پایان تیرماه همان ســال تعیین شود. 
مصوبات شــورا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته 

برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شود.
پایان مهلت قانونی تعیین قیمت

بر این اساس، مسئله امروز صرفاً اعلام‌نشدن 
نرخ خرید تضمینی گندم نیســت؛ مهلت قانونی 
تعیین قیمت نیز سپری شده و کشاورزان در آغاز 

فصل جدید همچنان با بلاتکلیفی مواجه‌اند.
شــواهد منتشرشده نیز نشــان می‌دهد که 
تصمیم‌گیری درباره نرخ گنــدم هنوز به نتیجه 
نهائی نرسیده بود. در جلسه کمیسیون تخصصی 
شورای قیمت‌گذاری در 25 شهریور، ادامه بررسی 
قیمــت خرید تضمینی گندم برای ســال زراعی 

1405-1406 در دستورکار قرار داشت.
همچنیــن در 12 مهــر، رئیس کمیســیون 
کشــاورزی مجلس از پیشنهاد میانگین 85 هزار 
تومان برای هر کیلوگرم گندم خبر داد، اما تأکید 
کرد که این رقم هنوز قطعی نیست و باید مراحل 

بررسی و تصویب را طی کند.
بنابراین، رقم 85 هزار تومان را نمی‌توان نرخ 
مصوب دانست. مسئله اصلی این است که چرا با 

وجود اهمیت گندم در امنیت غذایی کشــور و با 
وجــود تعیین مهلت قانونی بــرای اعلام قیمت، 

تصمیم نهائی همچنان به تأخیر افتاده است.
پیامدهای تأخیر در اعلام نرخ

پیامدهای این روند در سال جاری نیز خود را 
نشان داده است. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران 
در اواخر شهریور اعلام کرد که با وجود برآورد تولید 
حدود 14 میلیون تن گندم، میزان خرید تضمینی 
حــدود یک میلیون و 500 هزار تن از پیش‌بینی 
اولیه کمتر بوده است. به گفته او، انتظار می‌رفت 
دست‌کم 10 میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی 
خریداری شود اما تأخیر در پرداخت مطالبات باعث 
شد بخشی از کشاورزان از تحویل محصول به مراکز 

دولتی خودداری کنند.

این اظهارات، فارغ از اینکه میزان دقیق گندم 
تحویل‌نشــده و مقصد نهائی آن نیازمند بررسی 
آماری است، یک مسئله مهم را برجسته می‌کند؛ 
تولید مناسب به‌تنهائی برای تضمین خرید داخلی 
و تشــکیل ذخایر دولتی کافی نیســت. سیاست 
خریــد تضمینی بایــد به‌گونه‌ای اجرا شــود که 
کشــاورز علاوه‌بر برخورداری از قیمت مناسب، از 
دریافت به‌موقع بهای محصول خود نیز اطمینان 

داشته باشد.
واردات گندم با وجود خودکفایی!

در شرایطی که دولت برای تأمین گندم مورد 
نیاز کشور و ذخایر راهبردی به واردات نیز متکی 
است، ضعف در ســازوکار خرید داخلی می‌تواند 
هزینه‌های مضاعفی ایجاد کند. در گزارش مربوط 
به بودجه ســال 1405، واردات ســه میلیون تن 
گندم برای تأمین ذخایر راهبردی پیش‌بینی شده 
و هزینه آن نیز به‌عنوان بخشی از منابع مورد نیاز 
دولت مطرح شده است این در حالی است که در 
سال جاری اعلام شده بود که در تولید این محصول 

خودکفا هستیم.
در این شرایط، هر میزان از تولید داخلی که به 
دلیل ضعف در سیاست خرید، تأخیر در پرداخت 
یا کاهش انگیزه تحویل محصول از چرخه رسمی 
تأمین خارج شــود، باید با دقت بررسی شود. اگر 
محصول داخلی با ســازوکار مناسبی خریداری و 
ذخیره نشود، کشور ممکن است برای تأمین نیاز 
یا جبران کمبود ذخایر به واردات بیشتری نیاز پیدا 
کند؛ موضوعی که علاوه‌بر هزینه خرید، منابع ارزی 

کشور را نیز درگیر می‌کند.
اهمیت امنیت غذایی در شرایط جنگی

اهمیت این مسئله در شرایط جنگی بیش از 
گذشــته است. در چنین شرایطی، امنیت غذایی 
تنها به میزان تولید در پایان فصل برداشت وابسته 
نیست؛ دسترسی به نهاده‌ها، توان مالی کشاورزان، 

اســتمرار کشت، خرید به‌موقع محصول داخلی و 
امکان تشکیل ذخایر مطمئن نیز از اجزای اصلی 

آن محسوب می‌شوند.
اگر کشــاورز به دلیل کمبود نقدینگی نتواند 
نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کند یا به 
دلیل نامشخص‌بودن قیمت فروش درباره میزان 
کشت تصمیم بگیرد، آثار این وضعیت ممکن است 
چند ماه بعد و در زمان برداشــت نمایان شود. در 
آن مقطع، جبران کاهش تولید یا تأمین کســری 
احتمالــی از محل واردات، به‌ســادگی و با همان 
هزینه‌ای که می‌شد از ابتدا برای حمایت از تولید 

داخلی صرف کرد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به همین دلیل، تأخیر در اعلام نرخ تضمینی و 
پرداخت مطالبات را باید فراتر از دو مشکل اداری 
دید. این دو عامل مستقیماً با توان مالی تولیدکننده 
و انگیزه او برای ادامه کشت ارتباط دارد و می‌تواند 
بر تصمیم‌گیری درباره ســطح زیرکشت و نحوه 
عرضه محصول اثر بگذارد. در شرایطی که کشور 
برای کاهش آســیب‌پذیری خود به تولید داخلی 
پایدار نیاز دارد، چنین تأخیرهایی هزینه‌ای فراتر 

از یک فصل زراعی به همراه خواهد داشت.
متولی تولید باید پاسخگو باشد

در این میان، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان 
متولــی اصلی بخش کشــاورزی نمی‌تواند خود 
را صرفاً ناظر مشــکلات بداند. درســت است که 
تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات به همکاری 

دســتگاه‌های مختلف وابســته اســت و تصمیم 
نهائی درباره نرخ خرید تضمینی نیز در شــورای 
قیمت‌گذاری اتخاذ می‌شــود؛ امــا وزارت جهاد 
کشــاورزی در تشکیل جلســات شورا و پیگیری 
فرآیند تعیین و ابلاغ قیمت نقش مستقیم دارد و 
بایــد درباره علل تأخیر و اقدامات خود برای رفع 

آن پاسخگو باشد.
اگر نرخ تضمینی باید در مهلت قانونی مشخص 
می‌شد، انتظار می‌رود وزارتخانه توضیح دهد چرا 
فرآیند تصمیم‌گیری تا آغاز سال زراعی به نتیجه 
نرسیده و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این 
وضعیت انجام داده است. همچنین باید مشخص 
شود پیگیری مطالبات گندم‌کاران در چه سطحی 
صورت گرفته، چه موانعی در مسیر تأمین منابع 
وجود داشــته و چه برنامه‌ای برای تسویه به‌موقع 
و تأمین هزینه‌های کشت پیش رو در نظر گرفته 

شده است.
در واقع، عملکرد وزارت جهاد کشــاورزی را 
نباید فقط با آمار تولید پایان فصل یا میزان خرید 
تضمینی ســنجید؛ نحوه مدیریت فصل پیش از 
کشت، زمان اعلام قیمت، پیگیری تأمین نهاده‌ها 
و سرعت تســویه مطالبات نیز بخشی از کارنامه 
این وزارتخانه است. تأخیر در این مراحل می‌تواند 
بخشی از دستاورد تولید را تضعیف کند و هزینه 
جبران آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند.
خبرگزاری تسنیم

اتفاقات عجیب در حوزه کشاورزی


